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چکیده

در عرصه نگارگری هنرمندانی مرزهای مرسوم نگارگری را درنوردیده و معیارهای جدیدی را رقم زده اند، ازجمله محمد سیاه قلم 
است. مسئله ی این پژوهش چگونگی کاربست عناصر تصویري و بصري همچنین طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم است. 
تمایز این پژوهش با پژوهش های پیشین در پرداختن به عناصر تصویري، بصري و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم برای 
نمایش هم زمان دو مفهوم زشتي و زیبایي است. پرداختن به جنبه های مغفول مانده در دیونگاره های سیاه قلم، هم و همچنین تحلیل 
چگونگی بازتاب مظاهر زشتی در آن با تأکید بر دیونگاره محمد سیاه قلم از اهداف این پژوهش است. این پژوهش به روش 
توصیفی-تحلیلی و با استفاده از فیش، منابع کتابخانه ای و اسنادی به گردآوری مطالب پرداخته است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 
به صورت کیفي از طریق تحلیل اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات، تحقیقات و پژوهش های مرتبط با موضوع دیونگاره های محمد 
سیاه قلم )در اینجا با تمرکز بر عناصر تصویري و بصري و طراحی( مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است 
که در دیونگاره های سیاه قلم عناصری از طنز، بازی، سرگرمی و نشاط در عین عجایب نمایی در آن وجود دارد. وی براي ترسیم زشتي 
و زیبایی از دریچه ی تمرکز بر عناصر بصری و طراحی در دیونگاره ها استفاده کرده است که دسته بندی و تفکیک آن ها ازجمله 

دستاوردهای این پژوهش است.
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مقدمه
زیبایی در نگارگری ایرانی نتیجه ی هماهنگی بصری و تناسب است؛ 
زیبایی هماهنگی و تناسب امری نسبی است که عواملی مانند محیط 
زندگی، تمرین و تجربه و آموزش و پرورش، بر آن مؤثر بوده و تکرار 
مفاهیم بر اساس اشکال معین با ساختارهای مشابه، موجب می شود که 
نفس به آن خو بگیرد و همین عادت نفس موجب زیبایی این مفاهیم شود. 
اما زیبایی، اگر در نسبت با حقیقت باشد همیشه زیبا خواهد بود و نسبی 
نیست؛ محمد سیاه قلم1  به ترسیم زندگی روزمره مردم عادی زمان حیاتش 
پرداخت و از قاعده های کتابخانه ـ کارگاه سلطنتی سر باز زد، او هنرمندی 
واقع گرا2  محسوب می شود و درعین حال نحوه پرداخت به موضوعاتی 
که انتخاب می کرد با روش فرانمایی3  است. محمد سیاه قلم، در دوره ی 
دوم نگارگری خود تحولی در شیوه کارش ایجاد کرد؛ و به منظور انتقاد 
اجتماعی، طنزنگاری همراه با گروتسکرا انتخاب کرد. ضرورت و اهمیت 
تحقیق پیش رو این است که در مورد مفاهیم و علل این شیوه از نگارگري 
)که نسبت به سبک مرسوم زمانه ی نگارگر مورد پژوهش( مغفول مانده 
واکاوی و پژوهش صورت گیرد؛ جنبه ی نو و بدیع در این تحقیق، مغفول 
ماندن مفهوم زشتي و به صورت خاص زشتي و دیونگاري در نگارگري 
ایراني به صورت محض است؛ تمایز این پژوهش با پژوهش های پیشین 
در پرداختن به عناصر تصویري و بصري  و طراحی در  دیونگاری های  
محمد سیاه قلم برای نمایش هم زمان دو مفهوم زشتي و زیبایي است. جنبه ی 
نوآوری در واکاوی بازتاب تقابل این دو مفهوم در دیو نگاری های استاد 
محمد سیاه قلم است. هدف این تحقیق این است که به جنبه های مغفول 
مانده در دیونگاره ها بپردازد؛ شناسایي و تبیین مفهوم زشت و زیبا و نسبت 
این دو مفهوم با هم و همچنین تحلیل چگونگی بازتاب مظاهر زشتی 
در آن با تأکید بر دیونگاره محمد سیاه قلم از اهداف این پژوهش است. 
پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این سؤالات انجام شده است: 1. 
امر زیبا و زشت در  دیونگاری های  محمد سیاه قلم از چه نظامی تبعیت 
می کند؟ 2. نحوه بازتاب مفهوم زشتی و زیبایی با کاربست عناصر تصویري 
و بصري و طراحی در دیونگاره های محمد سیاه قلم به چه صورتی انجام 
شده است؟ نقش کاربردی این پژوهش در شناخت بصری و دریافت مفهوم 
زشتی و زیبایی در نگارگری ایرانی با تمرکز بر دیونگاره های سیاه قلم است. 
ازاین رو نتایج این پژوهش می تواند بر آگاهي و دانش ما نسبت به عجایب 

نگاری های محمد سیاه قلم بیفزاید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روش پژوهش  ـ
مطالب این نوشتار از نوع تحقیقات کیفی است که به روش توصیفی-

تحلیلی و با استفاده از منابع الکترونیک، استفاده از فیش، منابع کتابخانه ای و 
اسنادی به گردآوری مطالب پرداخته شده است تا بیشترین میزان اطلاعات 
بر اساس سؤالات پژوهش فراهم آید. معرفی و دسته بندی شاخصه های 
زیبایی و زشتی )در این پژوهش با تمرکز بر عناصر تصویری، بصری و 

طراحی( در دیونگاری های محمد سیاه قلم از دستاوردهاي پژوهش است.
جامعه ی آماری این مقاله، دیونگاره های در دسترس در موزه ها و 
کتابخانه های ایران و جهان است که ازاین بین نمونه های مرتبط با این 

پژوهش به صورت غیرتصادفی و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب و مورد 
تحلیل قرار می گیرند. روش تجزیه وتحلیل به صورت کیفي و طبق اصول 
و قواعد تجسمی و ویژگی های نگاره های مورد پژوهش از طریق تحلیل 
اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات، تحقیقات، پژوهش های مرتبط با 

موضوع و مقایسه نمونه ها انجام گرفته است. 

پیشینه پژوهش
زشتی،  و  زیبایی  ازجمله  مباحثی  و  سیاه قلم  محمد  آثار  زمینه  در 
پژوهش های متعددی صورت گرفته که شماری از آن ها به تفکیک مقاله، 
پایان نامه و منابع لاتین بدین شرح هستند؛ مقاله: آژند و دیگران )1391( در 
مقاله ای تحت عنوان »استاد محمد سیاه قلم، نابغه ای فراموش شده« می نویسد؛ 
در سرای توپقاپی استانبول، سه مرقع حاوی نقاشی های با امضای محمد 
سیاه قلم موجود است، که امضای مربوطه احتمالاً بعدها به آن اضافه  شده 
است. برخی از محققین، ریشه ی تصاویر امضاشده با نام سیاه قلم را از آسیای 
مرکزی قرن پانزدهم و متأثر از نقاشی چینی و اویغوری می دانند. پایان نامه: 
حاجی پور فهادان )1400(، در پایان نامه  کارشناسی ارشد »بررسی تأثیر 
نگاره های دیو محمد سیاه قلم بر نگارگری ایران« رشته ی هنرهای تجسمی 
)هنرهای تصویری(، نقاشی به راهنمایی کاظم چلیپا و مشاوره علی اصغر 
شیرازی، دانشگاه شاهد آورده است؛ در این پایان نامه ابتدا به بررسی و 
تحلیل واژه ی دیو از زوایای مختلف پرداخته شده است سپس ملیت و هویت 
محمد سیاه قلم مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی هویت محمد 
سیاه قلم و تحقیق درباره ی آثار وی و به طور خاص نگاره هایی که حاوی 
تصویر دیو بوده، به بررسی تأثیرات استاد محمد سیاه قلم روی نگارگران 
ایرانی پرداخته شده است. همچنین یادگار )1391( در پایان نامه کارشناسی 
ارشد رشته ی نقاشی با عنوان »پژوهشی پیرامون رنگ و خط در نگارگری 
ایران« به راهنمایی مصطفی  گودرزی  و مشاوره ی عبدالمجید  حسینی راد، 
دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی،  رنگ 
و خط از عناصر اصلی و مهم در هنر نگارگری ایران به شمار می روند. 
نگارگران از سطوح تخت رنگی و خطوط تیره در پیرامون این سطوح، 
برای نمایش اشکال تصویری استفاده کرده اند. حسینی و دیگران )2022(، 
 Analytical study of deformation in« عنوان  تحت  مقاله  در 
Mohammad Siyah Qalam’s Paintings« آورده است که: اصطلاح  

دفرماسیون4 که در معنای عام آن به »تغییر شکل« تعبیر می شود می تواند 
شامل موارد زیر باشد: تلاش بسیاری از هنرمندان برای بازیابی اشکال 
جدید از طبیعت عینی و ملموس. نقاش ایرانی همیشه روش ها و ابزارهای 
مختلفی را برای دستیابی به یک سنت بصری خاص انتخاب کرده است 
نیازهای او در واقع شیوه برخورد او با دنیای پیرامون و فرم های محسوس، 
شیوه ای بیانی است وسیله ای که با آن افکار خود را منعکس می کند. نتایج 
تحقیق نشان داد که در نگارگری ایرانی از »خلاصه، ساده سازی و انتزاع« و 
»بزرگ نمایی ویژگی های بارز« در فرم یا »شکل« به منظور »معناداربودن« 

به کار گرفته است.
ذکر  به   Siyah Qalem کتاب  در   ،)1984( ایپسیراوغلو  همچنین 
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معناي ادراک حسي7  است. اگرچه زمینه ی زیبایی شناسی نام و خردپذیري 
خود را مرهون الکساندر بومگارتن8 ، فیلسوف عقل گرای آلماني ست این 
تجربه گرایان بریتانیایي بودند که زیبایی شناسی را در قامت یک رشته ي 
فلسفي تثبیت و برنامه ی تحولات بعدي آن را طراحي کردند )رحمتي، 
1398:  17(. زیبا با صفاتي چون ملیح، قشنگ، والا، شگفت انگیز و عالي، 
صفتي است که براي توصیف چیزي که از آن خوشمان می آید، به کار 
می بریم. به این مفهوم به نظر می رسد آنچه زیباست، خوب هم هست 
نظریه  چارچوب  در  شده  فرض  مقوله ای  »زشتي«9  )اکو، 1399: 13(. 
زیبایی شناختی است. همان طور که زیبایی ارزش زیبایی شناختی را تعیین 
می کند. در حوزه اخلاق به مسئولیت انسانی که تعدادي از آن ها بد هستند، 
پرداخته شده، در موضوعات اداراکی هم چیزهایی با ارزش زیبایی شناختی 
سلبی وجود دارند. معنای این نظریات این نیست که چیزهای زشت هیچ 
ویژگي ندارند که در نتیجه داشتن آن ویژگی ها اشیاء زیبا می شوند، بلکه 
این است که چیزهای زشت ویژگی های قابل شناسایي دارند که متضاد 
ویژگی هایي هستند که در چیزهای زیبا است )ستولنیتس، 1390:   69(. 
زشتي را اغلب ضدِ زیبایي توصیف کرده اند؛ زشتي فقدان زیبایي است 
همان گونه که خطا فقدان حقیقت و شر فقدان خیر است. بنابراین زشتي 
بی بهره بودن شي از کمال است. هر شي زشت، کم تر از آن چیزي ست 
باید باشد و به فعلیت خاص خود نرسیده است. احساساتي مانند  که 
ناخوشنودي، انزجار یا وحشت که با ادراک یک چیز زشت به ما دست 
می دهد، به دلیل آگاهي ما از این است که در آن شي کمال وجود ندارد 

)مورر، 1392: 45-44(.
اگر موجودات و چیزهاي زشت می توانند وجود داشته باشند، هنر  
این توانایي را دارد که آن ها را به شکلي زیبا به تصویر بکشد و زیبایي این 
تقلید باعث پذیرش و هضم زشتي می شود. انواعي از زشتي که باعث ایجاد 
احساس انزجار می شوند در طبیعت قابل دریافت هستند اما هنر با نشان 
دادن زشتي به »صورت زیبا« آن را قابل پذیرش می سازد )اکو، 1399: 73-

74(. در رساله ی »در باب طبیعت انسان« درباره ی زیبایی و زشتی، دیوید 
هیوم10 بیان می دارد که هرآنچه در ما ایجاد لذت کند زیبا و هر آن چیزی 
که در ما رنج ایجاد کند زشت است. این ها کیفیاتی است که در انسان به 
وجود می آید. این ها را امری نسبی می خواند که در همه ما بسته به زمان 

مطالبی در مورد محمد سیاه قلم پرداخته است که از مباحثی که در این 
کتاب آمده می توان به این موارد اشاره کرد: سبک تصویرسازی او در 
واقع با یک پالت مشخص می شود. اگرچه به وضوح تأثیرات چینی را به 
نمایش می گذارد، اما به وضوح سبک بزرگ خود را دارد؛ از بررسي موارد 
ذکرشده و موارد مشابه می توان نتیجه گرفت که مباحث زیبایی شناسی به 
نسبت مباحث زشتي در نگارگري ایراني مورد توجه بیشتر پژوهشگران 
است و مفهوم زشتي به صورت مستقل کم تر پرداخته شده و موارد پرداخته 
شده بحث زشتي در سایه ی زیبایي بررسي شده است. تمایز این پژوهش با 
پژوهش های پیشین در پرداختن و توجه به هر دو مفهوم زشتي و زیبایي 
در نگارگري ایران است که از بین نگارگراني که با این مفاهیم در غالب 
ترسیم و تصویر زشتي و رویگرداني از زیبایی های غالب در دوره ی خویش 

پرداخته اند، دیونگاري هاي محمد سیاه قلم انتخاب و بررسي شده است.

مبانی نظری پژوهش
مفهومي با عنوان »زیبا«5  یکی از عنصرهای همیشگی در مباحث فلسفه 
هنر است که دیدگاه های متفاوتي در مورد آن ارائه شده است. در موازات 
زیبایي مفهوم دیگری هم شکل می گیرد به نام »زشتی«6. بر خلاف زیبایی 
مورد تمرکز پژوهشگران هنر و فلسفه قرار نیست. در واقع تعریف زشتی 
با استفاده از مفهوم زیبایی است. مفهوم شر با زشتی قرابت معنایی دارد. 
برای تعریف این دو مفهوم می توان از مفاهیم متضادشان )خیر و زیبایی( 
بهره گرفت. این مفاهیم در تاریخ هنر و نگارگري ایران قابل پیگیري است. 
زشتی در این میان نقش مهمی دارد، مغفول مانده است. این نقش در آثار 
نگارگري و به خصوص در دیونگاري هاي محمد سیاه قلم قابل توجه و تفکر 
است. هنرمندی که می توان گرایش او به شالوده شکنی و آشنایی زدایی را 
در آثار وی مشاهده کرد. وی )محمد سیاه قلم( زشتی و شر را موضوع اصلی 
قرار داده است. تبیین جایگاه زشتی در نگارگری می تواند از دستاوردهای 
نظری تحقیق حاضر باشد. در جدول )1(، شاخص های ارزیابی زیبایی و 

زشتی در آثار محمد سیاه قلم آورده شده است؛

شاخص های ارزیابی زیبایی و زشتی در آثار محمد سیاه قلم
واژه ی »زیبا« اشاره به امر زیبا دارد که موجب ایجاد دانشی به نام 
زیبایی شناسی در هنر شده است. زیبایی شناسی برگرفته از واژه ی یوناني به 

زیبایي و زشتي در آثار محمد سیاه قلمردیف

چگونگي کاربست عناصر 1
رنگحجمبافتخطنقطهعناصر تصویریتصویري و بصري

زیورآلات )ترکیب بندی دست/  پاچشمبدنتناسباتطراحی )بخش اول(2
بینی/ دهان/ شاخو طراحی افزار و یراق(

ابزارآلاتریشالبسهدندان

خشم و رقص/ نبردطراحی حالاتطراحی )بخش دوم(2
گریه/ درد و رنجعطوفتترسبهتنفرت

خنده

فضاسازی با توجه به مضمون3
وهمی )فضای 

وهمی حاکم بر 
آثار(

واقع گرا/ غیرواقع گرا 
شامل 

زمان/ مکان
تشخیص

اغراق
قطع عضو

جشن و دزدی
رزمرفاقتپای کوبی

جدول 1. شاخص های ارزیابی زیبایی و زشتی در آثار محمد سیاه قلم. 

چگونگي کاربست عناصر تصویري، بصري
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1373: 4/ 4771(. می توان برای پرداز مفهومی وسیعی قائل شد. اسلوب 
پرداز در قرن دهم هجری در آثار سلطان محمد تبریزی جلوه ی ویژه ای 
پیدا کرد. سلطان محمد که ابتدا در مکتب طبیعت گرای ترکمان قلم می زد، 
از این شیوه برای کوه پردازی و درخت سازی استفاده می کرد )آژند، 1390: 
6(. در آثار سیاه قلم )تصویر 1(،  عضوها مو دار، لکه دار و رگه دار هستند 
که نقطه و لکه رنگ برای نمایش این خشونت و زمختي بدن دیوها است؛ 
این زمختي علاوه بر استفاده در بدن و صورت دیوها در نمایش و ترسیم 
انسان ها نیز به کار گرفته شده است. در نگاره ی »چهار دیو« پوست بدن و 
صورت به صور کامل با این تکنیک ترسیم و همچنین بعدنمایی شده است.

نکته دیگری که از بررسی استاد محمد سیاه قلم درک می شود نحوه 
قلم گیری متفاوت محمد سیاه قلم با سایر اساتید نگارگری است. به عنوان 
مثال بر استفاده از حالت های بیانی خط که جنبه های احساسی در آن 
غلبه دارد )آژند، 1392: 334(. سیاه قلم با تأکید بر حرکت ها رئالیسم را 
در آثارش به نمایش می گذارد. عنصر بصری که سیاه قلم با آن به نمایش 
چین های   )2( تصویر  در  است.  خط  پرداخته،  آثارش  بودن  سه بعدی 
پیشانی، خطوط اطراف بدن، دست وپا، منحنی های ترسیم شده روی شکم و 
خط های ساز زهی دیو با استفاده از خط ترسیم و بر آن ها تأکید شده است. 
بدن شخصیت ها در نگاره های محمد سیاه قلم، در تصویر )3(، برخلاف 
ایرانی،  نگاره های  نگارگری مکتب هرات و  آثار  بی وزن در  بدن های 
نشان دهنده ی کالبدی سترگ است که واقعیت را به نمایش می گذارد. 
قدرت این پیکره ها از وزنشان مایه گرفته و در بیشتر موارد بدن دیوها 
دارای بافتی خشن بوده و باعث ایجاد رعب و وحشت در مخاطب می شود 
)تصویر 4(. در خصوص نحوه رنگ آمیزی آثار استاد محمد سیاه قلم باید 
گفت که در بیشتر آثار که مربوط به دوره دوم کاری ایشان می شود، شاهد 
استفاده از رنگ های جزئی و روحی هستیم. اما در شیوه متأخر رنگ ها 
یکدست نبوده و رنگ های تیره و کدر استفاده شده است. به گونه ای که 
وی ابتدا نقوش را با رنگ تیره دورگیری می کرده و سپس با استفاده از 
رنگ های تیره،  خاکستری های قهوه ای خام آن ها را رنگ آمیزی می کرد 
)شاد قزویني، 1379: 43(. علاوه بر مصرف تک رنگ ها، رنگ قهوه ای و 
آجری زیاد کارکرده است و در مواردی رنگ ها را به هم آمیخته و زیبایی 

متغیر خواهد بود )ستولنیتس،1390: 69(. از شاخص های ارزیابی زیبایی و 
زشتی در آثار محمد سیاه قلم می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

الف( چگونگي کاربست عناصر تصویري و بصري؛
ب( طراحي در دو بخش تناسبات و حالات و حرکات؛

ج( فضاسازی با توجه به مضمون.
موزه  در  شود:  ذکر  است  توضیح  به  لازم  تصاویر  بررسی  برای 
توپقاپوسرای استانبول ده ها مرقّع )آلبوم( قدیمی نگهداری می شود در این 
 2160H 2153 وH 2152 وH میان مرقعات سه گانه ای که با شماره های
کدگذاری شده اند در بردارنده نقاشی های هنرمند عجایب نگاری به نام 
محمد سیاه قلم هستند )آژند، 1386: 39-43(. چند نقاشی نیز در موزه های 
اروپا و آمریکا قرار دارند که احتمالاً برگ هایی جداشده از مرقعات 
استانبول است مجموعه آثار منسوب به محمد سیاه قلم حدود یک صد 
قطعه نقاشی را شامل می شود« )کریم زاده تبریزی، 1369، ج. 2: 870(. در 
جدول )1( زیرمجموعه های موارد ذکرشده آورده شده است که در این 
پژوهش تمرکز و تحلیل ها بر چگونگي کاربست عناصر تصویري و بصري 

و طراحی است؛

زیبایی و زشتی در عناصر تصویری و بصری
در جدول )1( ، عناصر تصویری و بصری مورد استفاده در نگاره های 
از  خوبي  نمونه ی  سبک  از  گودمن11  شرح  است.  شده  آورده  سیاه قلم 
»مفهوم پردازی« تازه است. به روش وي، رویکرد فلسفي به این مسئله 
نه تنها باید توصیف سبک به صورت امري مرتبط با فرم و در نتیجه متباین 
با محتوا چشم بپوشد، بلکه مهم تر از همه باید به نقشي که دسته بندی ها 
برحسب سبک، در فهم و ارج شناسي اثر دارند اذعان کند. وي ما را 
فرامی خواند تا عناصر سبک را در محتواي اثر، در فرم آن و در احساسي 
که اثر بیان می کند، بازشناسیم. نظر وي این است که »ویژگی های سبکي 
اثر زیرمجموعه ای می سازند از ویژگی های آنچه گفته می شود، آنچه تمثیل 
می شود یا آنچه بیان می شود« )Goodman, 1987: 32(. سیاه قلم براي 
نمایش بافت خشنی که روی پوست بدن و  همچنین بافت لباس ها از 
پوآنتلیسم12 استفاده کرده و جزئیات لباس ها را با مجموعه ای از خطوط 
موازي نشان داده است )Ipshiroglu, 1967: 70-80(. از فنونی که پشتوانه 
ای از دستاوردهای نگارگری ایران از آن بهره می گیرد، شیوه ی »پرداز« 
است. نگارگری ایران از ابتدای تاریخ خود، شاهد استفاده و بهره گیری 
از این شیوه است. پرداز، به معنی پردازنده، بیان کننده؛ همان طور که در 
)دهخدا،  می رود  به کار  دروغ پردازان  افسانه پرداز،  نکته پرداز،  کلمات 

تصویر 1. چهار دیو، با استفاده از تکنیک پوانتالیسم، محمد سیاه قلم،
)www.flikr.com( :حدود  1481 -1511، ایران، دوره هرات. منبع

تصویر 2. بخشی از نگاره دیوها در حال خوردن و نوشیدن، استفاده از
خط در آثار محمد سیاه قلم، قرن نهم ه.ق، موزه توپقاپی سرای استانبول.

)www.haberself.com/h/12119(  :منبع

زینب کریمی بابااحمدی و همکار
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آثار سیاه قلم است، چشم ها بادامی او در مواردی گرد و از حدقه بیرون 
زده و اطراف چشم برخی دیوها هاله ای یا خورشیدی آتشین به چشم 
می خورد  )تصویر 7(. بینی ها اغلب پهن و با سوراخ های گشاد که به 
خارج شدن چهره ها از حالت طبیعی و ایجاد رعب و وحشت به وسیله ی 
دیوها کمک می کند. بعضی از گوش ها تیز و بعضی دیگر بادبزنی و گرد 
و کوچک است. دیوهای سیاه قلم دارای آرواره های برجسته و برآمده، 
دهآن های گوشت آلود، گشاد و چین خورده که اغلب  باز بوده به گونه ای 
که دندان های نیش دار آن ها قابل مشاهده است )تصویر 8(، به تصویر کشیده 
شده، در برخي موارد نیز دهان آن ها شبیه به حیوانات وحشي گوشت خوار 
با دندان های نیش است که به جنبه ی ترس و وحشت زایی وجود آنان اشاره 
دارد. در اغلب موارد دیوها دارای ریش و سبیل هستند )تصویر 9(. »دیوها 
با ریش و سبیل، موهای بلند و صورت های دهشتناک و آرایش نامرتب 

هستند« )شاد قزویني، 1379: 43(. 
دهان باز و دندان های نمایان، از دیگر عناصر این بدن هستند که هم 
چنان در تمامی پیکره های دیونمای سیاه قلم و برخی شمن ها به وضوح دیده 
می شوند. دهان های گشاده ای که از لابه لای خطوط مواج و ستبر بافت 
صورت، بیرون زده است و غالباً در حال گفت وگو، آوازخواندن و یا 

استادانه ای به اثر بخشیده است )کریم زاده تبریزی، 1369: 85(. رنگ  در 
آثار سیاه قلم بسیار سنگین و در مواردی تند و خشن و نیز گاهی بسیار 
روشن است؛ درجات نخودی سیر تا روشن. در رنگ آمیزی وی تن های 
مختلف رنگ های روشن استفاده شده، ولی اصولاً رنگ ها کدر و تیره بوده 
است )تصویر 5( )کن بای، 1391: 20(. آثار دوره ی دوم نقاشی های محمد 
سیاه قلم، آثاری متفاوت نسبت به دوره ی ابتدایی وی است که در تمامي 
زمینه ها ازجمله نوع کادر، نوع خطوط، طریقه رنگ آمیزی دارای مفاهیم 
نمادین اند؛ »با اینکه که آثار دوره ی دوم زندگی هنری وی، از واقع گرایی 
آشکاری برخوردارند اما چگونگي پرداخت این نمونه  دیونگاری های  وی 

بیانگرانه و دارای روش فرانمایي است« )مشتاق، 1393: 536(.

طراحی تناسبات )بدن گروتسک در نقاشی های سیاه قلم(
اندام ها درشت و جسیم است و در اغلب موارد از مقیاس انسانی خیلی 
بزرگ تر است )تصویر 6(. دیوها تحرک زیادی دارند. بدن ها معمولاً پر از 
مو و در مواردی هم بدون مو، چین هایی مانند بافت بدن کرگدن روی تن 

برخی دیوها دیده می شود.
صورت شخصیت های سیاه قلم احساسات متنوعی را نمایش می دهد، 
از ویژگی های  بینی آمده  تا روی  اکثر موارد  بزرگی که در  چین های 

تصویر 3. بخشی از نگاره، نزاع دو دیو، ایجاد حجم به وسیله ی خط،
 7/23  در 3/19 سانتی متر، آلبوم  ،2153 کاخ موزه توپقاپی استانبول.

)http://www.akg-images.co.uk(  :منبع

تصویر 5. رنگ گذاری اندام از رنگ هایی چون سیاه، درجات قهوه ای، کرم،
عنابی، خاکستری و حنایی، سه نفر در حال گفت وگو )بخشی از اثر محمد 

.Akg-image.de سیاه قلم(، قرن نهم ه.ق. منبع: موزه توپقاپی سرای استانبول، ترکیه

تصویر 4. بخشی از نگاره دیوها در حال خوردن و نوشیدن، بافت خشن بدن دیو، 
)www.flikr.com( :محمد سیاه قلم، قرن نهم ه.ق، موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع

تصویر 6. بخشی از نگاره، تناسبات بدن در دیوهاي محمد سیاه قلم، ویژگی های 
فیزیولوژیکی پیکره های دیونما، دیو ایستاده، 6/15 در 3/27 سانتی متر، آلبوم 2153 

)http://www.akgimages.co.uk( :کاخ موزه توپقاپی استانبول. منبع

تصویر 7. بخشی از نگاره، نحوه ی نمایش چشم و هاله ی آتش در دیوهاي محمد 
)www.flikr.com( :سیاه قلم، قرن نهم ه.ق، موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع: مأخذ

تصویر 8. فرم دندان در دیوهاي محمد سیاه قلم، قرن نهم ه.ق،
)www.flikr.com( :موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع: مأخذ
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ترسیم شده اند )بناپور، 1391: 54(. 
در  دیونگاری های  سیاه قلم، سرها بزرگ و شاخ های گوناگونی روی 
آن ها موجود است؛ برخی تک شاخ ، برخی دوشاخ، در بعضی موارد هم 
هرکدام از شاخ ها دارای دو بخش است. اشکال ظاهری شاخ ها همانند 
شاخ حیوانات متنوع است )تصویر 12(. شاخ در مفهوم نمادین نشان دهنده ی 
قدرت است. کلاه سر خدایان مصری، هندی شاخ دار بوده و نشان خدایانی 
مانند مادر- الهه است )هال، 1381: 57(. در آثار سیاه قلم دیوها دارای 
شاخ ها به فرم های نیم دایره ای و اشکالي مانند ابر و شعله ی آتش هستند. 
به خصوص  خود  پیکره های  از  سیاه قلم  که  فیزیولوژیکی  ویژگی های 
پیکره های دیونما ترسیم کرده است، شامل دست وپاهای زبر و خشن با 
ناخن های بلند، دهآن های گشاد و دندان نیش و همچنین آرواره های برآمده، 
بینی های مسطح و اغلب عریض و منقاری، چشم های از حدقه بیرون آمده، 
مو و ریش به هم ریخته، دم طویل و اخال دار، گوش و شاخ  حیوانی، بازوها 
و عضلات درشت و نا به هنجار. غالباً در یک بدن گروتسکی، سروگوش 
و بینی هنگامی که فرم های حیوانی به خود بگیرند یا تعلقاتی زنده از 
اشیایی بی جان شوند، خاصیت گروتسک به دست می آورند. قسمت های 
فیزیولوژیکی و اعضای بدنی توصیف شده پیکره های سیاه قلم می توانند جزء 

.)Dentith, 2005: 235( خصلت ها در بدن ها گروتسک جای بگیرند
در مورد ابزارآلات موجود در نگاره های سیاه قلم می توان گفت؛ ساز 
»کوبوز« یا »قوپوز«14 نوعی ساز کهن است که بین ترکمن ها بسیار معروف 
از  روایت هایی  بودند که  دوره گرد  آوازه خوانان  است. خنیاگران  بوده 
آیین های چندخدایی را با قوپوز می خواندند. »این ساز زهی را محققی به 
نام فارمر15  همان کمانچه ی امروزی، یعنی سازی ایرانی می داند. بااین حال 
این ساز می تواند سازی باشد که در مراسمات شمن های تاتاري برای دور 
کردن ارواح اهریمنی استفاده می شد؛ اما از کوبوزکه سازی زهی است، 

خوردن و نوشیدن هستند. از راه دهان مبادله بین بدن و جهان و مرگ 
صورت گرفته و هر چیزی که به بخش های پایینی بدن فرو رود و دفع 
شود، از طریق دهان بلعیده شده و انجام می گیرد. تصویر گروتسک از 
بدن بدین گونه است که سطوح بسته و غیرقابل نفوذ بدن را کناری نهاده 
و رشد ناهنجار، بیرون زدگی ها و روزنه ها را حفظ کرده به این معنا که 
بخش هایی که از فضای محدود بدن پیش تر رفته  و یا به عمق بدن وارد شده 

.)Dentith, 2005: 227( را نگاه می دارد
دیوها شلیته هایی به کمر دارند، برخی کوتاه و برخی  بلندتر و بقیه 
اندامشان عریان است و در مواردی یک شال بلند به گردن انداخته اند 
با  زانوها،  تا  کمر  از  دیوها،  بدن  تصاویر  از  بسیاری  در  )تصویر 10(. 
پارچه های چین دار که خطوط ماهیچه ها پوشیانده اند، ترسیم شده است 

)بناپور، 1391: 54(.
برخی از دیوهای سیاه قلم، دمی مانند گربه یا ببر دارند و برخی فاقد دم 
هستند )خیبري، 1398: 165(. گاهي هم حیواني مانند مار که در انتهای دم 
تصویر شده اند، در حال نیش یا گاز زدن به پای دیوهاست )تصویر 6(. دم از 
نظر معنا با مفاهیم نمادین مار قرابت معنایی دارد به گونه ای که از دید رنه 
گنون13 »نمادگرایي مار به شدت به زندگي وابسته است« )شوالیه، 1387: 
62(. اکثر دیوها دارای زیورآلاتی مانند زنگوله، النگو، گردن بند، بازوبند 
و خلخال هستند )تصویر 11(، همین طور بعضی از طناب هایی که به دور 
کمرشان  بسته شده منگوله ای تزئینی وصل شده است. در مورد پابندهای 
طلایی موجود در نگاره های سیاه قلم می توان گفت؛ گرچه دیوها در مفهوم 
خدایان و با دقت نظر به مفاهیم نمادین، دارای قدرت اند ولیکن این بندهای 
فلزی گویای این مطلب است که آن ها از طریق قدرتی بالاتر تحت نظارت 
بوده همان طور که تمام نیروهای هستي تحت کنترل و نظارت این نیروی 
مافوق هستند. زیورآلات گاهي ساده و گاهي با نقش های ساده هندسي 

تصویر 9. بخشی از نگاره، فرم ریش در دیوهاي محمد سیاه قلم، قرن
)www.flikr.com( :نهم ه.ق، موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع

تصویر 10. بخش هایی از نگاره،  نمونه هایي از شلیته های دیوهاي محمد سیاه قلم، 
)www.flikr.com( :قرن نهم ه.ق، موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع

تصویر 11. بخشی از نگاره، فرم خلخال، دو دیو تلاش می کنند الاغ
لجوجی را حرکت دهند، محمد سیاه قلم. منبع: آژند، 1387، 297.

تصویر 12. بخش هایی از نگاره های سیاه قلم، استفاده از شاخ برای دیوها،
محمد سیاه قلم، هرات نخستین )850-807 ه.ق(، موزه ی توپقاپی سرای استانبول. 

)www.flikr.com( :منبع
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تناسب بدن دیوهای نگاره های سیاه قلم، درشت و جسیم است و در اغلب 
موارد از مقیاس انسانی خیلی بزرگ تر است. دیوها تحرک زیادی دارند. 
بدن ها معمولاً پر از مو و در مواردی هم بدون مو، چین هایی مانند بافت 
بدن کرگدن روی تن برخی دیوها دیده می شود. بافت ناهموار پارچه و 
بدن، تبدیل به پوستی چروکیده، چین خورده و پرفرازونشیب شده )هم 
چون دشت و کوه( تا استعاره ای باشد برای بیان برجستگی و فرورفتگی های 
و  روزنه ها  این  همه  ویژگی  گروتسکی.  غول آسای  بدن  یک  جهانی 
برآمدگی ها، عبور از مرزهای بدن است. از طریق این هاست که مرزهای 

بین بدن و جهان، و مرزهای بین بدن با بدن های دیگر شکسته می شود.

طراحی حالات در نقاشی های سیاه قلم
در نگارگری ایران، موجودات اسطوره ای و ماورایی مانند دیو به شکل 
نیروهای شر و شیطانی ترسیم شده و انسان ها از آن ها دوری می کردند. 
چنانچه مطابق روایات، دیوان، موجودات شاخ دار، زشت رو و حیله گر 
بوده و از خوردن گوشت آدمیان روی گردان نیستند، سنگدل و ستمکار 
بوده و از نیروهایی جهت تغییر شکل ظاهری خود برخواردار بوده و 
از آن استفاده می کنند؛ در انواع افسونگری چیره دست اند و در داستان ها 
به صورت دلخواه درمی آیند و حوادثی را ایجاد می کنند )یاحقي، 1386: 
202(. نوشیدن، موزیک و رقص به عنوان عناصر اصلی در اینجا نمایش 
داده می شوند و بازنمایی گروتسک از گفتمانی خیال انگیز برای توصیف 
بدن و عملکردهای آن تعریف می شود و باختین حضور غول ها را در 
کارناوال ضروری می داند و اذعان می دارد که غول ها نیز، بخش ضروری 
و لاینفکی از تصاویر کارناوالی بودند؛ و به این دلیل با تصویر گروتسک 
از بدن نیز به شدت مرتبط اند )Dentith, 2005: 235(. ازاین رو، دیونمای 
سیاه قلم به عنوان بدن هایی انسانی، مطابق با عملکرد بدن گروتسکی با 
هم ادغام شده؛ و آن گونه که بدن انسان در نگارگری ایرانی به تصویر 
درمی آمد )بدنی والا و معنوی و غیرمادی( نبوده و فقط نقش کالبدی دارد. 
نگاره هایی از سیاه قلم که در آن ها تأکید بر رقص، ضیافت و شادمانی ست، 
به چهره های انسانی و شمنی متعلق است. دیوهای تنومندی که اندام هایی 
غول آسا، شاخ های چندتکه، دم، پوست چروکیده و ظاهری کریه دارند؛ 
»موجودات عظیم الجثه ای هستند که در هیئت دیو درآمده اند و طبقات 
جامعه را به تصویر می کشند )شکورزاده، 1367: 14(. باختین16 می گوید  
زدن،  چهره  بر  نقاب  و  کردن  عوض  لباس  با  مردم  کارناوال،  در  که 
به صورتی نمادین هویتشان را تغییر می دهند. دیگر برای خود هویت فردی 
قائل نیستند، از محدوده قالب فردی و همیشگی شان فراتر رفته و به بدن 
جمعی توده نزدیک می شوند و حتی گاهی از آن نیز فراتر رفته و به اشیاء 
دیگر و جهان می پیوندد )همان، 111(. نکته ی حائز اهمیت، در حالت 
پیکره ها و شال های موج دار آن هاست، شال هایی که به صورت معلق و در 
هوا به اهتزاز درآمده و با حرکات دیوانه وار دست ها و پاهای دیوهای 
رقاص هماهنگ می شوند. می توان گفت عناصری از طنز، بازی، سرگرمی 
و نشاط در آن وجود دارد و مراسم کارناوالی با بازی ها و سرگرمی های 
گوناگون در فضای آزاد و با شرکت دیوها، کوتوله ها، هیولاها و حیوانات 
دست آموز اجرا می شود )لچت، 1380: 12(. همچنین ازجمله عواملي که 

استفاده می کند و یا به طور مثال در میان شمن های سیبری نیز خلسه از 
طریق رقصیدن با آهنگ جادویی کوبوز ایجاد می گردید« )تصویر 13( 

)میرچاالیاده، 1388: 280(.
ابزاری که در نگاره های محمد سیاه قلم به چشم می خورد متنوع هستند. 
او در ترسیم تمامی این ابزار با دقت به تصویرسازي پرداخته به گونه ای که 
امروز می توان آن ها را از روی تصاویر ارائه شده آن ها را ساخت. این امر 
نشان دهنده ی مهارت و دقت وي است. به عنوان مثال می توان به موارد ذیل 
اشاره کرد: وسایل علمی و ابزار کار مثل ابزار و وسایل ساختمانی )کلنگ و 
طناب و زنجیر(، وسایل مربوط به اندازه گیری )خط کش، شاغول و گونیا(؛ 
ابزار زینتي )زنگوله، افسار طفیی، دهنه و زین و یراق با تزیینات قیمتي، 
عصاهاي مختلف، کشکول ها و اسباب تزئین برای دیوها و حیوانات(؛ 
ابزار دفاعی  زیورآلات )دستبند، گردنبند، خلخال، کمربند، گوشواره(؛ 
)طیفي از اسلحه، عصا، شمشیر سوارکاری، قمه، گرز، کماندان، نیزه( وسایل 
زندگی روزمره )انواع ظروف فلزی و سفالی و لعاب دار، عصا، صندوق های 
بزرگ، توبره، هاون فلزی، طغار بزرگ غذا، چکش و سندان، کالسکه 
و تخت روان(؛ وسایل برای مهمانی و سرگرمی )مشعله، البسه تزیین شده، 
شمعدان، گلدان، منقل آتش و وسایل آتش بازی، سایه بان و کجاوه، زنگ 
و قاشق های چوبی برای رقص و آواز، آلات موسیقی مثل عود و کمانچه 

که به روش هاي مختلفی تصویر شده اند )کریم زاده، 1369: 863-862(. 
سیاه قلم،  اصلی  توجه  گرفت:  نتیجه  می توان  بالا  مباحث  طرح  از 
بدن و کالبد بوده، بدن هایی که فاقد ویژگی های آرمانی و متعالی اند و با 
خصایص بازنمودی اندام های گروتسک تناسب دارند. سرشت حقیقی بدن 
گروتسکی در پیکره های دیونمای محمد سیاه قلم که با کارکرد بدن های 
انسانی مطابقت دارند، جلوه ای بارز می یابد. سیاه قلم در طراحی حالات 
و تناسبات اندام دیوها که تقسیم بندی آن در جدول شماره 1 برشمرده 
شد، متمرکز بر چگونگی بازنمود زشتی است و با بهره گیری از تمامی 
عناصر ذکرشده به ترسیم دیوها و نمایش وحشت و ایجاد زشتی پرداخته 
است. ترسیم و بازنمایی چشم های از حدقه بیرون زده با شعله های آتش،  
دست وپاهای اغراق شده و بزرگ تر از حد طبیعی و خارج از تناسب با 
دیگر اعضای بدن، ترسیم شاخ برای دیوها و ایجاد تمایز با نگاره های 
انسانی، بینی های کوتاه و پهن، دهآن های باز و ترسیم دندان های نیش شبیه 
به جانوران درنده، ریش های نامرتب، البسه ی متفاوت با انسان ها و نمایش 
برهنگی و عدم پوشش و همچنین ابزارآلات زیورآلات )طراحی افزار و 
یراق( به نمایش زشتی و هولناک بودن نگاره های سیاه قلم انجامیده است. 

تصویر 13. خوش گذرانی و استفاده از سازهاي زهي، دیوها محمد سیاه قلم
دیوان نوازنده، محمد سیاه قلم، مرقع شماره 2153، موزه توپقاپي سرا، استانبول.

)www.akg-image.de( :منبع
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و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم
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بیانگر است. در چهره ی شخصیت هایی که وی همواره به تصویر می کشد 
مهیج  در سیمای  واقعیت  این  به چشم می خورد.  و رنجوری  درد  آثار 
چهره هایشان نیرومندی و تنومندی حرکات و سختی وحدت رفتارشان 
نمایان است. درعین حال هنرمند آشکارا قصد دارد تصویر متقاعدکننده ای 
از زندگی در استپ را به ما ارائِه دهد و در این راه مشخصات بارزی که 
به تصویر می کشد از عناصر کمیک آن وزین تر است. نقاشی های سیاه قلم 
که اینک در اختیار ماست در واقع، پاره ای از طومار نگاره های اوست 
که در دو آلبوم بزرگ سرای17  در استانبول نگه داری می شود )خیبری، 

.)98 :1398

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری    ـ
محمد سیاه قلم علاوه بر آشنایي با سبک و سیاق مکتب هرات و 
آثاری که در اثرپذیری از این سبک ترسیم کرده، نگاره هایی متفاوت 
با شیوه ی معمول سبک هرات و در نتیجه ی سفر به چین نیز خلق کرده 
است که دارای سبک، شیوه و موضوعات متفاوت از دیگر آثار وی است؛ 
دیونگاری. در پاسخ به سؤال اول پژوهش پیش رو می توان گفت؛ مفهوم 
زیبا یکی از عناصر پرتکرار در تاریخ و فلسفه هنر و در کنار آن مفهوم 
مهم دیگری شکل می گیرد به نام زشتی؛ که بر خلاف زیبایی چندان 
مورد پژوهش پژوهشگران هنر قرار نگرفته است. نگاره های سیاه قلم در 
دسته بندی صور عجیبه و عجایب نگاری جای می گیرند؛ محمد سیاه قلم در 
زمینه تصویرکردن موضوع دیو بر نگارگران ایرانی تأثیرگذار بوده است. 
این مسئله در تاریخ هنر ایران و به ویژه در نگارگری نیز قابل پیگیری 
است. این نقش در آثار محمد سیاه قلم قابل بحث و تحلیل است. یکی از 
بارزترین ویژگی های نگاره های محمد سیاه قلم گروتسک و  ناهماهنگی 
است که از کشمکش و برخورد عناصر ناهماهنگ منتج می شود. در باب 
ترسیم زشتی و نمایش آن در نگاره های سیاه قلم می توان گفت: هنر سیاه قلم 
بیانگر بوده به طوری که آثارش را با نوعی سرخوشی و نشانه های درد و 
رنجوری به صورت توأمان ترسیم می کند. نگاره های وی واقعیت پردازانه 
است به گونه ای که نوعی فرهنگ عامه در آن ها قابل پیگیری ست و 
البته خشونت و خشم و همچنین طنزی نخوت انگیز از آن ها برداشت 
می شود. محمد سیاه قلم، خصوصیات جانوری را با خصوصیات انسانی 
ترکیب می کند اگرچه آن ها دارای دم، شاخ و خصوصیات دیگر جانوری 
ازاین دست هستند، اما به انسان شباهت هایی دارند. در نگاره های سیاه قلم به 

به غریب نمایي در آثار سیاه قلم، دامن می زند، ادراک مخاطب از بیان 
حالات روحي و رواني در چهره ها و پیکره هاست، حالاتي مانند غم  و 
شادي، بهت و حیرت، ترس و خشم درد و رنج و امثالهم که مختص 

انسان هاست )تصویر 14(.
طراحی چشمان نگران و متعجب و از حدقه بیرون زده در تمام 
موضوعات حتی موضوعات حیوان؛ استفاده مکرر از رنگ های تیره در 
هارمونی کل اثر به خصوص در لباس ها و در پوست بدن؛ ایجاد فضایی 
دردناک و رنج آور به دلیل استفاده زیاد از چین وچروک ها چه در اندام 
و چه در لباس و خمیدگی خطوط ابروها و دهان که فضایی اکسپرسیو 
ایجاد می کند؛ نمایش حیوانات در حالات غیرعادی؛ معلق بودن پیکره ها؛ 
پیکره های چمباتمه زده و به خود پیچیده، در برخی آثار نوعی نگرانی 
حاکی از قربانی شدن یا دزدیده شدن را تداعی می کند. این تصویر ها را 
می توان از، دیگر دیدگاهی دلالت به بازنمایی مراسم شمنیسم، میان اقوام 
آسیای میانه نیز دانست که در قسمتی از آیین شمنیسم به این نزاع اشاره 

می شود )تصاویر 16-15 16(. 
گروتسک به دنبال اندام هایی است که برجسته شده و از بدن جلو 
می زنند. اندام هایی که در تعامل با جهان خارج هستند، بدن را امتداد داده و 
 Dentith, 2005:( آن را به بدن های دیگر و جهان بیرون متصل می کنند
226( که ازجمله این ویژگی ها، چشم های برآمده است که تقریباً در 

بیشتر نقاشی های سیاه قلم بازنمایی شده است. در واقع خود چشم به تنهایی 
جایگاهی ندارد اما هنگامی که ناهموار و برآمده می شود، بافتی درهم تنیده 
و ناب از بدن را شکل می دهد. بینی بزرگ، دهان باز و دندان های نمایان، 
از دیگر عناصر این بدن هستند که هم چنان در تمامی پیکره های دیونمای 
سیاه قلم و برخی شمن ها به وضوح دیده می شوند. هنر سیاه قلم در اصل هنر 

تصویر 14. بخش هایی از نگاره ی تکه تکه کردن اسب، نمایش ترس/ خشم و نفرت، 
نزاع دیوها بر سر لاشه اسب در نمایشی کارناوال گونه، نمایش خشم )دیو سمت 
راست( و ترس )دیو سمت چپ( در چهره دیوهای محمد سیاه قلم، 49/6 در 20 

سانتی متر، آلبوم 2153 کاخ موزه توپقاپی استانبول. 
).www.pinterest.com/pin/488640628297495541( :منبع

تصویر 15. تأکید بر بهت و اغراق در بیرون زدگی چشم ها، محمد سیاه قلم،
)www.flikr.com( :موزه توپقاپی سرای استانبول. منبع

تصویر 16. رنج یا ترس حاکی از قربانی شدن یا دزدیده شدن در چهره ی دراویش و 
شخصیت هاي محمد سیاه قلم )بخش پایین نگاره سمت راست(، قرن نهم ه.ق، موزه 

)www.flikr.com( :توپقاپی سرای استانبول. منبع
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رئالیسم همچنین اشاره به جنبش فرهنگی میانه قرن 19 دارد که از فرانسه ریشه 
گرفت و گونه هنری سرشناس تا اواخر قرن 19 بود.

Expressianist .3 فرانمایی )اکسپرسیون(: اکسپرسیونیسم نوعی اغراق در 
رنگ ها و شکل ها است، شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که می خواست حالات 
عاطفی را هرچه روشن تر و صریح تر بیان نماید. دوره شکل گیری این مکتب به 
سال های 1910 تا 1935 میلادی بازمی گردد ولی در کل این شیوه از گذشته های 
دور با هنرهای تجسمی همراه بوده و در دوره های گوناگون به گونه هایی نمود 

یافته است.
4.  Deformation.

5. زیبایی: زیبایی یکی از مفهوم های فلسفی و مفهومی پیچیده و انتزاعی است. 
زیبایی می تواند یکی از ویژگی های وجودی در انسان، حیوان، مکان، شی، یا 
ایده باشد که یک تجربه ادراکی از لذت یا رضایت را در وجود دیگران ایجاد 
می نماید. زیبایی شناسی: شاخه ای از فلسفه است که موضوع آن ماهیت زیبایی و 
ذوق، همچنین فلسفه هنر حوزه فلسفه خاص خود را دارد که از زیبایی شناسی 
بیرون می آید( است. همچنین زیبایی شناسی قابلیتی است برای درکِ بهترِ ادراکات 
و همچنین پدیده های سخت مانند تندیس و پدیده های نرم مانند موسیقی که باعث 

تغییر در روحیه و نگرش فرد می شود.
6. زشتی: )حامص( بدگلی، بدمنظری، مقابل زیبایی و جمال، )از فرهنگ 
فارسی معین (، بدشکلی و بدگلی، ضد زیبائی. زشتی ظاهری صفتی است که در 

مقابل زیبایی ظاهری استفاده می شود.
7. Aestatesis.  

Alexander Gottlieb Baumgarten .8 الکساندر گوتلیب بومگارتن: 17 
ژوئیه 1714 ـ 26 مه 1762؛ یک فیلسوف اهل آلمان بود. وی در زیباشناسی 
شهرت داشت. بومگارتن مدعی است که زیباشناسی، یک علم یا شاخه ای از 
فلسفه است. بدون شک علم بودن مستلزم لوازمی چون تمایز از سایر حوزه ها، 

بهره مندی از قانون مندی ویژه، حاکمیت اصول و ادعای کلیت است
9. Ugliness, Indecency, Awkwardness, Heinousness, Hideousn-

ness, Homeliness, Obscenity, Raffishness.
David Hume .10 دیوید هیوم: دیوید هیوم )تولد 7 مه 1711 میلادی ـ 
مرگ 25 اوت 1776 میلادی( فیلسوف دوران روشنگری اسکاتلند، مورخ، 
اقتصاددان، کتابدار و جستارنویس اسکاتلندی است. هیوم امروزه بیش از هر 
چیزی، به خاطر افکار فلسفی خود که مخالف اکثر فیلسوفان بود و ذهنیتی 
متفاوت در حوزه فلسفه های تجربه گرایی، شک گرایی، طبیعت گرایی متافیزیکی 
داشت، شناخته شده  است. در واقع او را باید یکی از شاخص ترین چهره های 

مشهور در فلسفه با ایدئولوژی تجربه گرایی دانست.
Nelson Goodman .11 فیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد بود. 
شهرت گودمن به واسطه آثارش در مورد شرطی های خلاف واقع، مسئله استقراء، 

پارشناسی، پادواقع گرایی، و زیبایی شناسی است.
12.   نقطه پردازي.

René Guénon .13 رنه گنون یا شیخ عبدالواحد یحیی محقق و متفکر 
او در زمینه های علم مقدس،  تأثیرگذار در زمینه متافیزیک که نوشته های 
و مطالعات سنتی بر نماد شناسی و بیعت است. او به عنوان پایه گذار حکمت 
جاویدان در قرن بیستم میلادی شناخته می شود. گنون به سبب نوشته هایش در 
باب تباهی و زوال عقلی جهان مدرن، نمادشناسی و نشانه شناسی، مشرب باطنی و 

وحدت متعالی ادیان و تشرف معنوی شهرت دارد.
Qopu, Kobuz .14 قوپوز، کوبوز: چُگور یا چوگور سازی از خانواده ی 
سازهای زهی مقید از رده ی قوپوز است. چگور مرکب از یک قطعه چوب 
مجوف بر شکل عودی کوچک است که دارای پنج وتر است. ساختمان این ساز 
از یک کاسه طنینی گلابی شکل و دسته ای مانند دسته تنبور تشکیل می شود. 

کاسه اش از سه تار بزرگ تر است.
-1882 ژانویه   17( فارمر  جرج  هنری   Henry George Farmer  .15

30 دسامبر 1965( موسیقی دان اهل بریتانیا بود که به طور خاص در حوزه ی 

نشانه هایی بازنمودی مانند پیکره های شبه انسانی با پیکره هایی پرپیچ وخم و 
صورت هایی غیرانسانی و البته کنش های دلالتگر همانند رقصیدن و نواختن، 

تازیانه زدن حیوانات و بریدن درختان دلالت صریح می کنند.
با  است؛  شده  داده  پاسخ  بدین صورت  پژوهش  این  در  دوم  پرسش 
مطالعه بصری آثار محمد سیاه قلم، نوعی زیبایی شناسی خاص در آثار وي 
را درمی یابیم که شامل فضای وهم انگیز و سورئال را مشاهده خواهیم 
کرد که با بررسی این آثار می توان نتیجه گرفت عواملی که در به  وجود 
آمدن این فضا دخیل اند عبارت اند از: خلق موجودات وهم انگیز و دیو مانند 
جنگ و درگیری بین شخصیت های نگاره ها، تکنیک نقطه پرداز با نقطه و 
ایجاد بافت جهت ایجاد خشونت، حجم نمایی با خط که در آثار نگارگری 
سیاه قلم مرسوم نبوده است، استفاده از رنگ های تیره در اکثر نگاره ها، 
استفاده جزئی از رنگ در سطوح کوچک، طراحی چشم های شعله سان و 
از حدقه بیرون زده که موجب ایجاد رعب و وحشت در مخاطب می شوند 
و همچنین دست وپاهای خارج از عرف نگارگری زمانه ی نگارگر مورد 
پژوهش. از عوامل دیگر چگونگي کاربست عناصر و طراحی برای نمایش 
و ترسیم زشتی در آثار محمد سیاه قلم می توان به این موارد اشاره کرد: 
نمایش و ترسیم رقص دیوها در حالت های پر چالش به همراه دستمال های 
معلق در هوا، نمایش  نبرد، خشم و نفرت که موجب انتقال احساس انزجار 
به بیننده می شود و از این دریچه، ترس و وحشت را منقل می کند؛ نکته 
حائز اهمیت، در حالت پیکره ها و شال های مواج آن هاست، شال هایی که 
در هوا به اهتزاز درآمده و با حرکات دیوانه وار دست ها و پاهای رقاص ها 
مقابله می کند که عناصری از طنز، بازی، سرگرمی و نشاط در عین عجایب 
نمایی در آن وجود دارد. بهت، ترس، نمایش درد و رنج و گریه و در 
مواردی نشان دادن عطوفت؛ مجموع این احساسات در دیوها با استفاده از 
قواعد زیبایی شناسی صورت گرفته است. در پایان می توان به این نکته اشاره 
کرد که اگرچه دیوها و ترسیم و نمایش زشتی در آن ها در آثار سیاه قلم 
بسیار مشهود و پررنگ است اما در چهره و حالات آن ها علاوه بر جنبه 
ترس و وحشت به جنبه ی دیگری نیز اشاره دارد و آن احساس دوگانه ای 
از ترحم و ترس است که به وجه گروتسک بودن این نگاره ها اشاره دارد؛ 
در مجموع می توان اظهار نمود، آثار استاد سیاه قلم داراي تمام مؤلفه های 
گروتسک است که موجب آشنایی زدایی، وهم انگیزی و زشتي نمایي شده 
است. دیونگارهای سیاه قلم ترکیبي از اضداد است که نیروهای خیر و شر 

و نمایش زشتی و زیبایی را در کنار یکدیگر به تصویر کشیده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت ها ـ
1. محمد سیاه قلم: محمد سیاه قلم یا محمد بن محمودشاه خیام، یا غیاث الدین 
محمد نقاش تبریزی، نگارگر قرن پانزده میلادی یا نه قمری ایران است. در سرای 
توپقاپی استانبول، سه مرقع حاوی نقاشی های با امضای محمد سیاه قلم موجود است، 
که امضای مربوطه احتمالاً بعدها به آن اضافه شده. نگاره های وی شبیه سبک های 
معمول نگارگری ایرانی نبوده، شیوه عجایب نگاری یا گروتسک منحصربه فردی 
داشته، و تصویرگر شیاطین و دیوها و سیاهان و بردگان و عشایر و دراویش است. 
Realist .2 واقع گرا: واقع گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، 
نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه اتفاق می افتد، بدون هرگونه 
آرایش یا تعبیر افزون، این واژه همچنین برای شرح کارهای هنری که برای آشکار 
کردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی را تأیید کرده اند نیز به کار می رود. 

چگونگي کاربست عناصر تصویري، بصري
و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم
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مشتاق، خلیل )1393(، فرهنگ هنر و دانستنی های وابسته، چاپ اول، تهران: 
انتشارات هنر مشتاق.

مورر، آرماند اگوستین )1392(، فلسفه ی زیبایي: تفسیر تومایي، ترجمه هادي 
ربیعي، تهران: حکمت.

هال، جیمز )1383(، فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه 
رقیه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر.

یاحقی، محمدجعفر)1384(، فرهنگ اساطیر ویران و اشارات داستانی در 
ابیات فارسی، چاپ اول، تهران: سروش. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع لاتین ـ
Dentith, S. (2005), Bakhtinian Thought: An introductory read� 

er, Routledge, New York.
Goodman, Nelson (1978). Ways of Worldmaking, Hackett Pub-

lishing Company, 94.
Ipsiroglu, M .S. (Mazhar Sevket) (1967), Painting and culture 

of the Mongols / M.S. Ipsiroglu , translated from the German with 
an introduction by E.D. Phillips,Translation of: Malerei der Mon-
golen, London: Thames and Hudson.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع الکترونیکی ـ
yandex.ru. ذیل عنوان: mohhamad siyah ghalam ،بازیابی شده در سایت 

تاریخ 31 فروردین 1401
https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A% 
2F%2Fwarfare.6te.net%2FTurk%2FTurkmen-Haz2153-Bridal-
Procession-4r-large.jpg&text=mohamad%20siah%20ghalam&l-
r=11495&rpt=simage&source=serp

yandex.ru. ذیل عنوان: mohhamad siyah ghalam ،بازیابی شده در سایت 
تاریخ 31 فروردین 1401
https://yandex.ru/images/search?pos=3&text=mohamad%20
siah%20ghalam&img_url=http%3A%2F%2Flive.staticflickr.co
m%2F7781%2F18168437255_8afd1659ff_b.jpg&source=ser-
p&rpt=simage&lr=11495

yandex.ru. ذیل عنوان: mohhamad siyah ghalam ،بازیابی شده در سایت 
تاریخ 31 فروردین 1401
https://yandex.ru/images/search?pos=2&text=mohamad%20
siah%20ghalam&img_url=http%3A%2F%2Flive.staticflickr.
com%2F580%2F31544377990_e7bff944ce_b.jpg&source=ser-
p&rpt=simage&lr=11495

yandex.ru. ذیل عنوان: mohhamad siyah ghalam ،بازیابی شده در سایت 
تاریخ 31 فروردین 1401
https://yandex.ru/images/search?pos=6&text=mohamad%20
siah%20ghalam&img_url=http%3A%2F%2Fi.pinimg.com%-
2Foriginals%2F0b%2F21%2F95%2F0b2195155b2d3e83a7cd-
18fef32f58c2.webp&source=serp&rpt=simage&lr=11495

موسیقی عربی متخصص بود. او در آثارش به شدت مدافع نقش قدرتمند اسلام در 
شکل گیری سنت های موسیقی اروپا بود.

Mikhail Bakhtin .14 میخاییل باختین: فیلسوف و متخصّص روسی ادبیات 
بود که آثار تأثیرگذاری در حوزه نقد و نظریه ادبی و بلاغی نوشته است. آثار او، 
که به موضوعات متنوعی می پردازند، الهام بخش گروهی از اندیشمندان؛ ازجمله 
مارکسیست های جدید، ساختارگرایان، پسا-  ساختارگرایان و نشانه شناس ها بوده 

 است.
17.  Serai.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسی ـ
آژند یعقوب )1386(، استاد محمد سیاه قلم، چاپ اول، تهران: نشر شرکت 

سهامی کتاب های جیبی. 
آژند، یعقوب )1387(، مکتب هرات، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.

آژند، یعقوب )1390(، شیوه »پرداز« در نقاشی ایران، هنرهای زیبا: هنرهای 
تجسمی، شماره 45، 12-5.

بینا، چاپ چهارم، تهران:  اکو، امبرتو )1399(، تاریخ زشتی، ترجمه هما 
فرهنگستان هنر.
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